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Abstract 

Moral epistemology is a branch of meta-ethics that addresses certain philosophical issues preceding the discussion of the 

goodness or badness of moral propositions. Regarding fiṭra (innate disposition) and moral epistemology, it should be 

noted that fiṭra has long been a subject of discussion from various perspectives. In this context, fiṭra can be considered 

one of the most complex and significant tools of Qur’anic meta-ethical epistemology. Drawing on Qur’an 30:30, this 

study explores the epistemological role of fiṭra in Islamic meta-ethics. The authors distinguish between two types of 

innate moral knowledge based on this verse: innate epistemic knowledge and psychological innate knowledge. Through 

a detailed analysis of the verse and related Qur’anic passages, fiṭra is interpreted as the innate capacity to discern good 

from evil based on the situational context and epistemic data. The study also investigates how fiṭra can consistently 

function as a source of moral knowledge based on its stability in the Qur’an and despite the dynamic nature of human 

civilization. In fact, the manner in which moral data are organized in individuals can be explained without necessitating 

any change in fiṭra. The conclusion drawn is that the process of fiṭra’s operation remains constant in individuals; 

however, the meta-ethical epistemic outcomes of fiṭra improve over time. This observation is consistent with the 

stability of fiṭra alongside the advancement of civilization. The paper further explores the distinctive features of moral 

propositions rooted in fiṭra and its distinction from other faculties, particularly its opposition to hawā (carnal desire). 
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 چکیده
در گییرد  رهٔ اخلاقیی را در بیر میشناسی اخلاق از مباحث فرااخلاق است؛ این علم، برخی مباحثِ فلسفیِ پیش از بحثِ خوب و بدِ گزامعرفت

از دیرباز با رویکردهای مختلف مورد بحث بوده اسیت؛ در ایین حیوزه، فطیرت « فطرت»شناسی اخلاق باید گفت: ارتباط با فطرت و معرفت
سورهٔ روم، در پیی تبییین  30 شناسی فرااخلاقی قرآن به شمار رود  پژوهش حاضر با تکیه بر آیهٔ ترین ابزار معرفتترین و مهمتواند از پیچیدهمی

است  برای نیل به فهم کارکرد فطرت در تحقق معرفت فرااخلاقی، وجود دو نوع معرفیت  شناسی اخلاقی از دیدگاه قرآننقش فطرت در معرفت
کید قرار گرفت که می در فرآینید  گیااری کیرد نام« معرفت نفسانی فطری»و « معرفت فطری»توان آن دو را اخلاقی، از منظر آیهٔ فطرت مورد تأ

توان به تبیین فطرت، به عنوان استعداد فهم و تمییزدهندهٔ خوب از بد با تکیه بر بافت موقعیتی و قرآنی، میتحلیل آیه ماکور و دیگر آیات مرتبط 
به ثبیات فطیرت از دییدگاه  در ادامه چگونگی عملکرد فطرت، در تحقق معرفت اخلاقی، با عنایتو  های معرفتی در افراد، دست یافتنیز داده

هیای اخلاقیی در دهی دادههای بشری، بازبینی و بررسی شده است  در واقع، چگونگی سازمانقرآن؛ و از سویی، وجود تطور و رشد در تمدن
 فرااخلاقیی فطیرت شناسیِ افراد، بدون تغییر فطرت تبیین شد  نتیجهٔ خاتمه آنکه، فرایند عمل فطرت، در افراد ثابت است؛ ولی بازدهی معرفت

های مورد تأیید یابد و این نکته با ثبات فطرت در عین رشد تمدن همخوان است  در راستای فهم این قاعده، ویژگی گزارهدر گار زمان بهبود می
 فطرت و نیز تفاوت آن با دیگر استعدادها و چگونگی تقابل آن با هوای نفس مورد بررسی واقع شد  
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 مقدمه

عنوان شناسیی، بیهطور عیام اسیت و معرفتشناسی اخلاق، حلقهٔ واسط بین اخلاق، فلسفه بهمعرفت
تحقق، چگیونگی کند: تحقق یا عدمای خاص از فلسفه است که دربارهٔ مسائلی از این قبیل بحث میگستره

هایی نظیر اینکه صرفاً فلسفه اخلاقیی اسیت و و محدودهٔ تحقق معرفت اخلاقی و بحثتحقق، ابزار، منابع 
بیه اینکیه نوشیتار حاضیر باتوجه 1در فرااخلاق، که فلسفهٔ اخلاقِ منهای اخلاق هنجاری اسیت، جیا دارد 

 داری شامل مجموع اعتقادات و اعمال و رفتار است و این امور، مشمول وصف اخلاقیی و ییراخلاقییدین
که یکیی از  ابزارهای وصول به حکم موجه اخلاقی،سورهٔ روم یکی از  30کوشد تا با تکیه بر آیهٔ هستند، می

   شناختی اخلاق است، را تبیین کندمفروضات معرفت
کند که نییاز بیه پاسیخی مینقر دارد  در ایین بودن به وجود فطرت در انسان سؤالاتی را ایجاب میقائل
سورهٔ روم ماهیتی از فطرت و چگونگی عملکیرد آن در معرفیت اخلاقیی آشیکار  30هٔ با تکیه بر آی پژوهش

بر ارائهٔ آنچه در چکیده علاوهکه شود  چنانمی شود که در پرتوِ آن، احکام اخلاقی بشر قابل فهم و توجیهمی
  1د: سیازشناسیی دینیی بیاوجود فطیرت را ممکین میگویی به برخی سؤالات حیطهٔ انسانگاشت، پاسخ

بیه تفیاوت طور یکسان در همه وجود دارد و راهنمای اخلاقی همهٔ افیراد اسیت؛ پیس چیرا باتوجهفطرت به
های انسانی در   دورماندن از منش2تدریجی متفاوتی در بین اقوام بشر وجود دارد؟ ها، رشد اخلاقیِ تمدن

وجیود فطیرت، از یکتاپرسیتی  ریمهیای دورافتیاده علییچرا قومیت  3 کودکان وحشی به چه علت است؟
ریم وجود فطرت، دلیل برخی تفاوت باورهای اخلاقی افراد یک جامعه   علی4اطلاع هستند؟ خبر و بیبی

هیا هسیتند کیه تکیوین ایین فرهن »  چیرا بیاوجود فطیرت، 5ای دیگر چیسیت؟ ای تا خانوادهاز خانواده
 2«کنند؟های اخلاقی ما را هدایت میقابلیت

  فطرتۀ . تاریخچ1

سییر های مختلف مطرح شده است، البته نه لزوماً بیا نیام فطیرت  در ادامیه، فطرت از دیرباز در تمدن
مختصری از تاریخچهٔ این بحث )شامل قبل از میلاد مسیر، در مسیحیت و دانشمندان یربی و در اسلام و 

 شود  دانشمندان اسلام( ارائه می
ای گونیهقراط قائل به علومی است که در افراد وجیود دارد، بهس سقراط و افلاطون: فطرت در دیدگاه

که استاد در شاگرد سبب آموزش نیست، بلکه سبب یادآوری برای اوست؛ همین مقوله را تعبییر بیه فطیرت 

                                                 
 ( 20، 19 ،مسألهٔ باید و هستفقط شامل فرااخلاق است و اخلاق هنجاری از دایرهٔ آن خارج است )نک: جوادی،  اند که فلسفهٔ اخلاق  برخی قائل1
  524-522 دانشنامهٔ فلسفهٔ اخلاق )روانشناسی اخلاق(،  درایور، 2
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 3ناپایر و ییرمتغیر؛ یعنی همان مُثُل مطرح کرده است عنوان حقیقت کثرتاند  افلاطون فطرت را بهکرده
تر، افیرادی چیون های مسیحی نیز دربرگیرندهٔ بحث فطیرت اسیت  در دوران نزدییکآموزه بعد از آنان،

عنوان وجود یک سری معلومات در اسپینوزا، دکارت و حتی کانت نیز ازجمله کسانی هستند که به فطرت به
ات ذهن بشیر کیه اند، نه از طریق حس و تجربه و نه از عالم پیشین مُثُل؛ بلکه از لوازم و ذاتیذهن بشر قائل

ناپایر همراه دارند  رویکرد به فطرت در الهییات مسییحی، مقت یی اصیول اسیتدلالافراد از بدو پیدایش به
مسیحیت است که باید ایمان احساسی، جایگزین عقلانیت شود  بنابراین تعیاریف فطیری بیرای دینیداری 

عی احسیا  تعلیق بیه حقیقیت برتیر راهگشاست؛ مانند دیدگاه فردریک شلایرماخر که تجربهٔ دینیی را نیو
 4داند می

وضوح به فطیرت پرداختیه شیده اسیت؛ در قیرآن، در قالیب طیرح در بستر زمانی و مفهومی اسلام به
هایی در انسان، مانند الهام فجور و تقوا هنگام تولد و نظیر آن بیه فطیرت اشیاره شیده و نییز بیا ذکیر ویژگی

طور محیرز از فطیرت شده است  روایاتی نیز صادر شیده کیه بیهسورهٔ روم مطرح  30مستقیم فطرت در آیهٔ 
گونه برشمرد: یک گیروه، توان ایناند را میطور خاص پرداختهسخن گفته است و افرادی که به این بحث به

اند که مجال طرح نظر ایشان نیست؛ گروه دیگیر، مفسرانی هستند که ذیل آیهٔ مربوط به فطرت به آن پرداخته
تیوان سیه اسلامی ییر از مفسران هستند، برای نمونه از دانشمندان قرن چهارم و پنجم قمری میدانشمندان 

سیینا بیه قبیول فطیرت در انسیان  راییب ابنتن را برشمرد: رایب اصفهانی، شیخ مفیید و التیزام نظرهیای 
نوعی سیعی در به دهد که از شرح لغوی فراتر است واصفهانی ذیل واژهٔ فطرت تعابیر و توضیحاتی ارائه می

گوید شیخ مفید نیز در تبیین فطرت ذیل شرح روایت مربوط به آن نکاتی می 5تبیین اصطلاحی فطرت دارد 
سیینا را نگریسیته و بیه ایین نتیجیه ابنکمی بعدتر آثیار  6های جدید از فطرت باشد تواند کلید تبیینکه می
اما ازجمله کسانی که  7دهد ملتزمان به فطرت قرار می اند که: بازتعریف وی از انسان، وی را در زمرۀرسیده

عربی از دانشمندان قرن ششم و هفتم قمیری اسیت  وی از ابناند، شدن بحث فطرت مطرح شدهدر پررن 
از دیگر افراد مطرح در این خصوص، صدرالمتألهین  8منظرهای مختلف بحث فطرت را واکاوی کرده است 

شناسی طور بسیط و پررن  در مباحث انساناست؛ وی در حکمت متعالیه بهاز دانشمندان قرن دهم قمری 

                                                 
  190، عیار نقد  نک: یثربی، 3
  193-191 عیار نقد،  نک: یثربی، 4
  640 مفردات،  نک: رایب اصفهانی، 5
  62-60 ،تصحیح اعتقادات الإمامیةنک: مفید،   6
  51، «سینا در بازیابی ابغاد گرایشی فطرتابنظرفیت فلسفهٔ »شهیدی،   نک: 7
  24، «عربی و ارتباط آن با اعتقاد به وجود خداوندابنفطرت در اندیشهٔ »نژاد،   نک: اکبری، یفوری8
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البتیه  9انید طور مبسوط و مفصل به آن پرداختهفطرت را مطرح کرده است  در قرن حاضر نیز نوصدراییان به
بیان شده است که بحث فطرت در نیم قرن اخیر در آثار دانشمندان اسلام، هماننید مطهیری پررنی  شیده 

کیید بیر عقلانییت دارد، جیایی است و  گویند: چون فطرت راه معرفت احساسی است، لاا در اسلام کیه تأ
ای فرانسیوی بیا اند که از الهیات مسیحی نشئت گرفته است که با ترجمیهٔ مقالیهندارد بنابراین، نتیجه گرفته

درخورِ تحقیق، نقید  این نظر 10به مباحث ما وارد شده است « حس دینی یا بُعد چهارم روح انسانی»عنوان 
 و بررسی است 

شیده در قیرآن شدن سیر تحول و رشید فهیم بشیر از فطیرتِ مطرحمنظور مشخصنهایتاً باید گفت: به
های مطیرح در های دییدگاهها و مقصید اثرپیایری)منهای نظرات دیگران( و تدقیق در احراز مبدأ اثرگااری
رسید در اسیلام حیال، بیه نظیر میل اسیت  درعینموضوع مورد بحث این پژوهش، نیاز به تحقیقی مسیتق

توانید موضیوع انید؛ ایین نییز میتر بیه بحیث فطیرت بودهدانشمندان قرن چهارم و پنجم آیازگر نگاه عمیق
 ای مستقل باشد مقاله

 فطرت و تلقی از فطرت ۀ. آی2

ینِ حَنیفیاً  فَیأَقِم  » 11سیورهٔ روم اسیت: 30ای که فطرت را صریحاً مطرح کرده، آیهٔ تنها آیه  ََ لِلیدن هَی وَج 
تي هِ الَّ رَتَ اللَّ لَمُیون فِط  یاِ  لا یَع  ثَیرَ النَّ ک  مُ وَ لکِنَّ أَ قَین ینُ ال  ََ الدن هِ ذلِ قِ اللَّ دیلَ لِخَل  ها لا تَب  اَ  عَلَی   12؛«فَطَرَ النَّ

 پردازیم شناسی اخلاق میبنابراین با تکیه بر آن، به فهم فطرت و نقش آن در معرفت
 های رایج از فطرت. تلقی1. 2

 شود: های رایج دربارهٔ فطرت، در چند دستهٔ کلی ارائه میدر اینجا اَهم دیدگاه
پرسیت معنای اللهو نییز بنیابر نظیر شخصیی، فطیرت را بیه 13براسیا  برخیی از رواییات تلقی اول:

بسییاری از »همچنیین  1516ت شایان ذکر است که این برداشت را شیخ مفید نقد و رد کرده اس 14اند دانسته

                                                 
  51، «بازیابی ابغاد گرایشی فطرت سینا درابنظرفیت فلسفهٔ »  نک: شهیدی، 9

  189، عیار نقد  نک: یثربی، 10
  4/164 ترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن كریم،  صادقی تهرانی، 11
یسیت  ایین [ روی بیاور، با همان فطرت الهی که مردم را بر آن آفریده است  آفرینش خدا تغییرپیایر نپس با گرایش به حق، به این دین ]توحیدی: »30  روم: 12

 ذیل آیه(   ،ترجمهٔ قرآن )مرکز فرهن  و معارف قرآن،« دانند است آن آیین راست و درست، ولی بیشتر مردم نمی
دُ   »13 ثَنَا سَع  هُ قَالَ حَدَّ مَدَ بنأَبِي رَحِمَهُ اللَّ هِ عَن  أَح  دِاللَّ دِ بنعَب  دِ بنمُحَمَّ عَلَاءِ بنعِیسَی عَن  مُحَمَّ لٍ عَن  أَبِيبنسِنَانٍ عَنِ ال  هِ عَزَّ وَ فَُ ی  لِ اللَّ تُهُ عَن  قَو  هِ)ع( قَالَ: سَأَل  دِاللَّ عَب 

ها  -جَلَّ  اَ  عَلَی  تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ رَتَ اللَّ حِیدُ « 2»فِط  و    13-2/12 الكافی،؛ کلینی، 328 التوحید،بابویه، ابن؛ نک: 328 التوحید،بابویه، ابن«: قَالَ التَّ
  640 مفردات،نک: رایب اصفهانی،   14
  62-60 ،تصحیح اعتقادات الإمامیة  نک: مفید، 15
  3 ،تفسیر نمونهمعنای توحید نیست، بلکه دین با تمام الزاماتش است  نک: مکارم شیرازی، اند که دین در اینجا به  برخی نیز گفته16
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بنابراین، خداونید هیم  17اند اندیشمندان مسلمان فطرت انسان را احیاناً هم خداشنا  و هم خداگرا دانسته
برخی نیز  فطرت را دین و بع اً حنیفیت یا اسیلام  18«مورد شناخت فطرت و هم مورد تمایل فطرت است 

ای شده یا وجود مجموعهجموعه باورهای از پیش نهادینهاین گفتارها؛ یعنی انسان دارای یک م 19اند دانسته
هاست؛ مانند اینکه توحید در هرجا و با هر اطلاعات و باوری، حتی بیدون آمیوزش در او قطعیی از گرایش

اما این دیدگاه، در واقعیت درخورِ دفاع نیست؛ زیرا قبایلی وجیود دارنید کیه ییا دیین ندارنید ییا  2021است 
شود که این تلقی حتی با اقت ای نیزول و م یمون آییهٔ ارند  در ادامهٔ مقاله تبیین میهای ییرتوحیدی ددین

 مورد بحث و نیز برخی از آیات دیگر همخوانی ندارد 
هایی که در اصل آفرینش انسان تعرییف شیده اسیت، ماننید فطرت عبارت است از: ویژگی تلقی دوم:

ایین  انید های متفاوت از حیوانات تعریف کردهگرایش ها وهمچنین، به عوامل یا منابع بینش 22کنجکاوی 
هیای متفیاوت هیا و گرایشهیای انسیان باعیث بینشبه دو دلیل پایرفتنی نیست: أ  بسیاری از ویژگیتلقی 
اند؛ بنابراین چنین تعریفی با شود که گاه برخی حق و برخی باطلها از حیوانات و حتی از یکدیگر میانسان

هایی که بیرای ایین تعرییف امل بار معنایی مثبت است، همخوانی ندارد  یکی از ویژگیفطرت، که صرفاً ش
کنجکاوی و روحیهٔ پرسشگری انسان است اما همین ویژگی اگر برای تعیین حیق ییا کسیب علیم  ،اندآورده

وان تیبودن آن علم(، حق و اگر برای تجسس در امور دیگران باشد، باطل اسیت و نمیباشد )مشروط به نافع
نظر قرآن دانست؛ چنان صراحت نهی شده اسیت  ب  دلییل به 23سورهٔ حجرات 12که در آیهٔ آن را فطرت مدن

یهِ »دیگر اینکه، فطرت در عین اینکه خاص بشر است و با تکیه بر تصریر آیهٔ  یقِ اللَّ دیلَ لِخَل  ، در همیهٔ «لا تَب 
اد مختلف دارای شیدت و ضیعف و متفیاوت های ذکرشده در افراست، درحالی که ویژگی 24ها ثابتانسان

                                                 
کید می   برای مطالعهٔ یکی از منابعی که به گرایش به توحید، بدون17   181 تفسیر انسان به انسان،کند، نک: جوادی آملی، تعیین موضع آموزش از بیرون تأ
 و دیگران  3۷3-39۷سینا، ابن؛ 229؛ اخوان الصفا، 51نقل از: اخوان الصفا، ، به99، 98، «های متقابلنظریهٔ فطرت و علوم انسانی؛ کنش»نژاد،   یفوری18
الجواهر ؛ ثعالبی، 14/25 القرآن، الجامع لأحكام؛  قرطبی، 15/225، روض الجنان و روح الجنان؛ ابوالفتوح رازی، 4/336، زالمحرر الوجیعطیه،   نک: ابن19

  4/313 الحسان فی تفسیر القرآن،
هِ لا تَ »و الفطرة: الخلقة، أ لا تری إلی قوله: »مطالعه کرد که فرمودند:  جوامع الجامعتوان در تفسیر   این دیدگاه را می20 قِ اللَّ دِیلَ لِخَل  ؟ و المعنی: أنّیه خلقهیم «ب 

، )طبرسی، «اطین الجنّ و الإنسقابلین للتّوحید و دین الإسلام ییر نائین عنه و لا منکرین له، حتّی لو ترکوا لما اختاروا علیه دینا آخر، و من یوی منهم فبإیواء شی
 (  3/266، مجمع البیان

ا و همهٔ پیامبران به آن گرایش دارند، یکی و آن اسلام است که اسا  آن توحید و نبیوت و معیاد اسیت، بقییه، اختلافیات دینیی هاند: آنچه فطرت انسان  گفته21
 ( 181، 180 فطرت در قرآن،شریعت است )نک: جوادی آملی، 

  78-19/74 فطرت،  نک: مطهری، 22
تَنِبُوا کَثیراً : »12  حجرات: 23 اینَ آمَنُوا اج  هَا الَّ ُ کُم  بَع  اً   یا أَیُّ تَب  بَع  سُوا وَ لا یَغ  مٌ وَ لا تَجَسَّ نن إِث  ضَ الظَّ نن إِنَّ بَع   «  مِنَ الظَّ
های آییه  نیک: طباطبیایی، اند، حال یا برای فطرت ییا بیرای دیگیر مؤلفیهپایری را از این تعبیر برداشت کردهتغییر یا تحویلطورکلی، یالب مفسران عدم  به24

تفسیر ؛ امین، 10/384 ، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،؛ طیب10/55 من هدى القرآن،؛ مدرسی، 18/129 من وحی القرآن،الله، ؛ ف ل180-16/178 المیزان،
الكشف لبی، ؛ ثع10/517 الموسوعة القرآنیة،؛ ابیاری، 7/198 تفسیر نور،؛ قرائتی، 8/4272 الاساس فی التفسیر،حوی، ؛ 10/100 مخزن العرفان در علوم قرآن،

  2/842 و البیان،
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ها باشید  تعرییف های انسانی یا حتی برخی از این سنخ ویژگیتواند همهٔ ویژگیاست، بنابراین فطرت نمی
 فطرت حتماً باید شامل ثبات و یکسانی در همگان و نیز بار مثبت باشد 

هیایی آشینا مسیتمر او را بیا دانشطور مستقر و اند که بهفطرت را معلمی در درون انگاشته تلقی سوم:
کند  در این دیدگاه، هرآنچه در شریعت هست، در فطرت به ودیعه نهاده شده اسیت  ایین ادراکیات، در می

 26دانند آیند هیچ نمیگوید: وقتی به دنیا میمی 25سورهٔ نحل ۷8بدو تولد بالقوه است؛ لاا قرآن در آیهٔ 
حال، بر آن سه اشکال وارد است: أ  انگاشته شده است  درعین در این تعریف، ادراکات، با فطرت برابر

وضوح یک معلم بدون نیاز به معنای ادراکِ بالقوهٔ هنگام تولد است و نیز مستقل از دیگر قوا، بهاگر فطرت به
شود، باید پرسید چرا کودکان وحشی تهی از بسیاری منش و رفتارهای اخلاقی هسیتند؛ ای، بالفعل میداده
ب  فطرت اگر یعنیی ادراکیاتِ  درد کنند، آن لبا  را می در پایرش پوشش وقتی که لباسی بر تنش میمثلاً 

ها بیه ییک شود، چرا در همهٔ افراد و مکانعنوان معلم یکسان در درون افراد متبلور میقبلیِ بالقوه که بعداً به
گوید بنگرید، تیدبر کنیید و ا آیاتی که میج  این مفهوم بکند تا افراد به یک نتیجه برسند  صورت عمل نمی

گوید با فطرت خیود بیه بیندیشید که مقدمهٔ کسب معرفت خوب و بد است و نیز با مفهوم آیهٔ فطرت که می
هیای درون آن بیاموزیید، همخیوانی گویید بیه درون فطیرت خیود بنگریید و از دانشدین روی کنید و نمی

 27ندارد 
که خداوند در اصل خلقت انسان « طبیعت سلیمه»و « قوهٔ عاقله» فطرت چیزی است از تلقی چهارم:

هایی عارض و دچار نقصیان گردان است و بر آن، آفتپایرد و از بدی رویکه خوبی را می 28قرار داده است
هایی مطرح است: فطیرت، چییزی از قیوهٔ عاقلیه و طبیعیت سیلیمه اسیت، بیه چیه اینجا سؤال 29شود می

در این تعریف به چه معناست؟ آیا فطرت، دو چیز ییا مرکیب از دو چیز)طبیعیت  معناست؟ طبیعت سلیمه
حال، ارتباط این فطرت )چیزی از قوهٔ عاقلیه و طبیعیت سیلیمه( بیا عقیل سلیمه و قوهٔ عاقله( است؟ درعین

 گر )مادی یا معنوی( مشخص نشده است  تحلیل
نیکی و بیدی را معرفیت یافیت، بیه آن گیرایش داند که وقتی مغنیه نیز فطرت را نوعی یریزهٔ گرایش می

پژوهش حاضر در اینکه فطرت  30ها دچار نشده باشد جوید تا زمانی که به آلودگییابد یا از آن تبری میمی

                                                 
ئاً   : »78  سورهٔ نحل، آیهٔ 25 لَمُونَ شَی  هاتِکُم  لا تَع  رَجَکُم  مِن  بُطُونِ أُمَّ هُ أَخ   «وَ اللَّ
  301-296 شناسی در قرآن،معرفت  نک: فعالی، 26
 شود   ارتباط فطرت با عقل در مجالی دیگر با تکیه بر مفهوم فطرت، حاصل این پژوهش تبیین می27
    11/514 ،التفسیر القرآنی للقرآننک: خطیب،   28
پتی، ؛ پانی11/514 ،التفسیر القرآنی للقرآنطلبد  نک: خطیب، های درونی نظر، که مجال نقدی دیگر می  قائلان به کلیت این نظر؛ البته بع اً با ناهماهنگی29

  6/142 التفسیر الكاشف،؛ مغنیه، 769 فیسر كلام المنان،تیسیر الكریم الرحمن فی ت؛ سعدی، 234، 233 التفسیر المظهرى،
سورهٔ شعراء مشابه این تبیین را دارنید: نیک: طباطبیایی،  184، ذیل آیهٔ «جبلة»؛ علامه طباطبایی در وصف واژهٔ 142-6/141 ،التفسیر الكاشف  نک: مغنیه، 30
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های بسیاری در اینجیا بییان از بدی اکراه و به خوبی اقبال دارد، با این نظرات هماهن  است، البته با تفاوت
ل، علل و روش کارکرد فطرت، تفاوت آن با عقل، قلب و هوای نفس و بیا معرفیت شده است، ازجمله: دلای

 مربوط به نفس 
انید، از کیه بیشیتر مفسیران فرمودهنکته: بخشی از این تلقی، بیشتر برای قلب محقق است؛ زییرا چنان

آییات، بحیث  آید که فطرت تغییرناپایر است و ازسویی، در بسیاری ازبر می« لا تبدیل لخلق الله»عبارت 
آلودگی و تغییر برای قلب مطرح شده است که در تعریف مغنیه و خطیب، برای فطرت بیان شیده اسیت  در 

ای دیدگاه مغنیه نیز مشخص نیست که مسؤل حصول این شناخت خوبی و بدی کجاست؟ بیه چیه وسییله
د یا از آن گریزان باشد؟ نکتهٔ تواند خیر و شر را بشناسد تا بعد فطرت در چه فرایندی به آن روی کنانسان می

، این یعنی در حد زیادی گرایش، امری ارادی «گرایش بیاب»در صدر آیه؛ یعنی « اقم وجهک»دیگر نیز امر 
شیود کیه ای که ازسوی نفس انسان برای گرایش او تعیین موضع میگونهکاربردن فطرت است؛ بهو قبل از به

تبییین  31های میاکور در آییات قبیل منصیرف شیو رد؛ یعنی از گرایشآیا فطرت را به کار گیرد یا به کار نگی
 است  مفصل گرایش در انسان، با تکیه بر آیهٔ فطرت، در پژوهشی دیگر درخورِ بحث

ها مشخص نیست  گاهی های معرفتی راجع به این تلقیجایگاه داده های مذکور:نقدهای کلی تلقی
هیای هیا، دانشامیور، ویژگی»انید: که جمع هستند به کار برده هایی از این دستدر تعریف فطرت نیز واژه

 32مفیرد اسیت « فطیرت»که واژهٔ اند، درحالییا اطلاق بر دو چیز کرده« هاخاص؛ مانند شریعت و گرایش
لحاظ قواعید ادبیی نییز بنیابراین، بیه 34اسیت « فِطَیر»، «فِطیرَة»و جمیع  33«فطرت بیر وزن فعلیة اسیت»

 اند با آیهٔ فطرت همخوانی ندارد ی اطلاق جمع یا ترکیبی از دو چیز کردهنوعهایی که بهتحلیل
 سورهٔ روم 30. تلقی پژوهش حاضر از فطرت با تکیه بر آیهٔ 2. 2

 شود و مفاهیم کلیدی آن تبیین می 35در اینجا ابتدا آیهٔ فطرت
هِ »با « حَنیفا  ». ارتباط معنایی 1. 2. 2  «فِطْرَتَ اللَّ

ینِ حَنیفاً فَ »آیه با دستور  ََ لِلدن هَ شود شروع می 36به دین روی کن،« حنیفا»حالت  با معنای، به«أَقِم  وَج 

                                                                                                                   
  15/313 ،المیزان

ناپایر به اصیل معنای انصراف اهتمام گرایش پیامبر از هدایت کفار هدایتها آن را بهگرچه دیدگاهشان است و آناند،   برخی در تفسیر آیه به سیاق تکیه کرده31
  21/48 ،التنویر تفسیر التحریر وعاشور، ؛ ابن2/220 بیان السعادة فی مقامات العبادة،شاه، دانند  نک: سلطان علیدین می

  790 فرهنگ معاصر عربی فارسی،   قیّم،32
 ( 19 فطرت،)نک: مطهری، « جَلَست جِلسَة زیدٍ؛ نشستم به گونۀ نشستن زید »کند: وزن فعلة است که دلالت بر نوع و گونه می   فطرت بر33
  790 فرهنگ معاصر عربی فارسی،نک: قیّم،   34
   30  روم: 35
  16/178 ،المیزان  حنیفا، حال از فاعل است  نک: طباطبایی، 36
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تي»که تفسیر آن، ادامهٔ آیه؛ یعنی  هِ الَّ رَتَ اللَّ ها فِط  اَ  عَلَی  که فصاحت و بلایت چنان است، زیرا اگر «فَطَرَ النَّ
هیا»جملیهٔ  37نظر گرفتیه شیود؛ رمتنی دموضع تناسب درون آیه در کند،قرآن اقت ا می یرَتَ ال    عَلَی  ، «فِط 
لاا مفهوم آییه تیا اینجیا  39شود که دلیل روایی نیز دارد؛برای قبل خود یا حنیفاً تعریف می 38جملهٔ تفسیریه
سمت ییر داشیته بدون اینکه انحرافی به ،و با قصد و توجه 40با تمام وجودثابت قدم و استوار این است که: 

بیه  45گردان،و از باطل روی 44طلبی متمرکزی()حالتی که بر حق 43گراحق 42ا حالت مخلصانهٔ و ب 41باشی
ها را بیر آن که خداوند انسیان 48صیخا نوع آفرینش الهی 47)ملتزم باش به( 46تبعیت کن از دین روی کن؛

  نوع آفریده است
یرَتَ »ت، دقیقیاً همیان گزیدن از باطل؛ این حالیطلبی مخلصانه و دوریبنابراین، حنیفاً؛ یعنی حق فِط 

هِ  گرایی در انسان ها را بر آن نوع خاص آفریده است، این نمودِ زمینهٔ اخلاقاست که خداوند همهٔ انسان« اللَّ
 است 
 . فطرت، استعداد معرفت اخلاقی2. 2. 2

تي»عبارت  هِ الَّ رَتَ اللَّ ها    فِط  اَ  عَلَی   49مطرح کیرده اسیت؛ ، فطرت را نوعی خاص از خلقت«فَطَرَ النَّ
ها»تصریر به  اَ  عَلَی  معنای کل ذاتیات؛ بلکه بیانگر اساسی از خلقت در ذات انسان است اما نه به «فَطَرَ النَّ

است، باید گفت که: ایین نیوع آفیرینش « حنیفا»بودن این جمله برای ماقبل آن، که شامل به تفسیریهباتوجه

                                                 
نقل از قاضیی عبیدالجبار ، به136 هاى بلاغی بیان قرآن،ویژگیهای سخن فصیر، تناسب و سیاقمندبودن آن است )نک: المطعنی، مؤلفه ترین  ازجمله مهم37

  113-91، «الگوی شلایر ماخر و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن»آبادی، باجگیران، معتزلی؛ قاین ابراهیم
  514 ،یر القرآنی للقرآنالتفس  نک:خطیب، 38
هِ عَزَّ وَ جَلَّ »      بخشی از پاسخ امام صادق)ع( دربارهٔ حنفاء و حنیفیه مؤید این دیدگاه است: 39 لِ اللَّ تُهُ عَن  قَو  یرِکِینَ بِیهِ  -سَأَل  رَ مُش  هِ یَی  یةِ  حُنَفاءَ لِلَّ حَنِیفِیَّ وَ عَینِ ال 

تِي فَطَرَ ا رَةُ الَّ فِط  هُ فَقَالَ هِيَ ال  هِ  للَّ قِ اللَّ دِیلَ لِخَل  ها لا تَب  اَ  عَلَی    2/12 ،الكافی ؛ نک: کلینی،330 التوحید،بابویه، ابننک:    « النَّ
؛ استواری معنیایی اسیت کیه هیم بیرای حنییف بییان 4/339 البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید،عجیبه، ؛ ابن3/1997 التفسیر الوسیط،  نک: زحیلی، 40

قدمی و اسیتواری از م یمون ؛ بنابراین ثابت8/484 مجمع البیان،اند: نک: طبرسی، دانسته« اقم وجهک»و هم در تعبیر  1/479 التبیان،اند؛ نک: طوسی، کرده
 شدنی است برداشت« اقم وجهک لدین حنیفا»

  16/178 ،المیزان؛ نک: طباطبایی، 11/514 ،التفسیر القرآنی للقرآن  نک: خطیب، 41
  3/382 المحكم و المحیط الأعظم،سیده، ابن ؛9/57، لسان العربمنظور، ابن؛ 3/11تفسیر السمرقندى، : سمرقندی،   نک42
؛ 10/571، كشفف الاسفرار و عفدة الابفرار؛ میبیدی، 3/753 ،لطائف الاشارات؛ قشیری، 260، مفردات؛ رایب اصفهانی، 15/335 ،الكافی  نک: کلینی، 43

ترجمهٔ ؛ انصاریان، ترجمه قرآن؛ رضایی اصفهانی، روان جاوید در تفسیر قرآن ؛ ثقفی تهرانی،7/197 تفسیر نور،؛ قرائتی، 16/417 نمونه، تفسیرمکارم شیرازی، 
 ذیل آیه   ترجمهٔ قرآن،؛ مرکز فرهن  و معارف قرآن، قرآن
 طلبی را برداشت کرد توان متمرکزبودن بر حقکند، می ا میسوی دیگر چیزها را اقت  با تکیه بر سیاق آیه که استقامت و توجه بدون انحراف به44
  11/83 ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم؛ سیدطنطاوی، 15/150 تفسیر قرآن مهر،؛ رضایی اصفهانی، 1/515 ،لطائف الاشارات  نک: قشیری، 45
  523 مشكل اعراب القرآن،حموش، بن؛ مکی3/185، قرآناعراب ال؛ نحا ، 8/247 التبیان،نک: طوسی، « فطرت الله»مقدر عامل نصب « اتبع  »46
  7/450، كشف الاسرار و عدة الابرار؛ میبدی، 3/479 الكشاف،نک: زمخشری، « فطرت الله»  الزموا مقدر، علت نصب 47
  16/178 ،المیزانطباطبایی، « الفطرة بناء نوع من الفطر  »48
  19 ،فطرت؛ مطهری، 179-16/178 ،المیزان  نک: طباطبایی، 49
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طلبی مخلصیانه(، ناشیی از است  تحقق حال حنیفاً )حق طلبیخاص، ظرفیت و استعداد تحقق حال حق
طلبی که خداوند انسیان را بیر آن جیوهره تبعیت فطرت است  بنابراین، فطرت؛ یعنی جوهره و استعداد حق

طلبی، فیرد بایید آفریده است، این دقیقاً یعنی مطابقت فطرت بر ابزار معرفت فرااخلاقی  برای تحقیق حیق
کارگیری آن معنیا یابید  طلبی محقق شود و دستور بیر بیها نیز داشته باشد تا حققدرت شناخت خیر و شر ر

کنید و گییرد، شیروع میبنابراین، آیهٔ شریفه به شرح اینکه آن حالیت از چیه آفرینشیی در انسیان نشیئت می
 گوید آن نوع خاصی از آفرینش که خداوند انسان را بر آن اسا  آفریده است می

بیر ایین اسیت کیه بایید آمرانهٔ آیه، بر لزوم رویکرد به دین با حیال حنیفییت، مبنی دیگر، ادبیاتازسوی
مُ »وسیلهٔ فطرت صورت گیرد تا شده، بهرویکرد به دینِ ارائه قَین ینُ ال  ََ الدن ، که تشخیص و سپس عمل بیه «ذلِ

لزامیات آن، بالاترین سطر خیر در همهٔ ابعاد، که دین صحیر اسیت، محقیق شیود؛ ایین چیینش کیلام و ا
کردن افراد به دیین، کیه شاهدی دیگر از این است که توان و قدرت شناخت درستی و خیر، در حنیفانه روی

گرایی باشد، بیدون اینکیه خداونید تعبیر به نوع خاصی از خلقت شد، قرار دارد؛ اگر فطرت فقط شامل حق
اً بیا عمیل بیه چنیین دسیتوری محقیق صیرف« دین قیم»شناسی را در این نوع آفرینش نهاده باشد، توان حق

دین »دارد که که آیه صراحتاً بیان میشود؛ چراکه قبل از گرایش به حق، شناخت آن لازم است، درحالینمی
بیودن امیری، حق 50سورهٔ بقره، 216شود و از سویی با تکیه بر آیهٔ کاربردن فطرت محقق میصرفاً با به« قیم

بودن امری، صرفِ نداشیتن مییل و گیرایش او بیه آن منتفیی است و ناحقدلیل صرف میل و گرایش انسان به
آید که قدرت معرفت خیر و شر در بشر، شود و لازم میاست  بنابراین، اصالت و اهمیت شناخت محرز می

« دیین قییم»کاربردن آن در مواجهه بیا دیین موجیب تحقیق همان نوع خاصی از خلقت باشد که افراد با به
واهیا»سورهٔ شمس  8ه علامه طباطبایی در آیهٔ کچنان 51شوند؛ هَمَها فُجُورَهیا وَ تَق  ، کیه بحیث آفیرینش «فَأَل 

البتیه مسیتدل شید، اسیتعداد شیناخت و  52کننید انسان است، شناخت خیر و شر را در انسان اسیتنباط می
نظر است، نه خود شناخت به  طور مصداقی در وجود فرد معرفت خیر و شر در انسان مدن

طلبی، اسیتفاده از کردن به دین است و برای تحقق این حیقطلبانه رویایتاً، ادبیات آمرانه بر لزوم حقنه
شدن دین قیم بعید از ایین نیوع عملکیرد، حیاکی از وجیود قیدرت فطرت در مواجهه با دین است و محقق

                                                 
هٌ لَکُم  وَ عَسی: »216  بقره: 50 قِتالُ وَ هُوَ کُر  کُمُ ال  رٌ لَکُم  وَ عَسی کُتِبَ عَلَی  ئاً وَ هُوَ خَی  رَهُوا شَی  لَمُون  أَن  تَک  تُم  لا تَع  لَمُ وَ أَن  هُ یَع  ئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُم  وَ اللَّ وا شَی   «أَن  تُحِبُّ
  (6/284، تفسیر القرآن العظیمکثیر، شود )نک: ابنبا تمسک به شریعت و فطرت سلیم محقق میدین قیم، دینی است که   51
؛ 7/571، التفسیر الكاشففدانند )نک: مغنیه، ؛ مغنیه و خطیب آن را حمل بر استعداد اختیار انتخاب یا عمل به خیر و شر می20/298 المیزان،  طباطبایی، 52

ای قبیل از معنای استعداد انتخاب یا استعداد عمل خیر و شر معنا شود، بلکیه بیر مرحلیهتواند بهنمی« الهام»(  واژهٔ 15/1585، التفسیر القرآنی للقرآنخطیب، 
 اند اما آن استعداد بر شناخت خیر و شر است، نه استعداد بر خودعمل که آن شناخت است دلالت دارد؛ اینکه دلالت بر نوعی استعداد است را درست درک کرده

ها یا خیرهای یدی را دارنید امیا برخیی ندارنید و عمل خیر و شر؛ زیرا در واقعیت نیز همهٔ افراد استعداد هر نوع عملی را ندارند، برخی قوی هستند و قدرت ظلم
 شود ها در عمل و متناسب آن اختیار انتخاب آن اعمال متأثر از توانمندی یا ناتوانی را شامل مینظیر این تفاوت



           53 /فطرت یۀبر آ هیبا تک یو تحقق فعل اخلاق یشناسفطرت در معرفتاز نقش  یاستنباط؛ جوادی و دیگران          

 

ا نام فطیرت در شناختِ بهترین دین در انسان است  آن قدرت شناخت، که نوع خاص آفرینش بشر است، ب
آیه منعکس شده است  بنابراین، فطرت، استعداد تمییز حق از باطل در درون همهٔ افراد برای ارزییابی امیور 

رَتَ »بر عبارات سبب خیر و شر، حق و باطل یا همان اخلاق است  با تکیه بر صریر آیه، مبنیبه فَطَرَ »، «فِط 
ها اَ  عَلَی  قِ »و « النَّ دیلَ لِخَل  هِ لا تَب  این توانمندی دارای قوّت و ضعف یا مصادیق مختلف نیست، بلکیه « اللَّ

بیا تکییه بیر تبیینیاتی کیه   بنیابراین، مفرد )یک چیز( است و در همگان ثابت، تغییرناپایر و موجیود اسیت
 گفتن از خلقت ثابت که انسان را بر آن اسا  آفریده  سخن2  ادبیات آمرانه آیه در کنار؛ 1گاشت؛ ازجمله 

  تحقیق دیین قییم درصیورت 5بودن بخش دوم آیه بیرای بخیش اول؛   تفسیریه4  معنای حنیف؛ 3است؛ 
سازد  البتیه آییه در ارتبیاط بیا بودنِ فطرت را کاملًا محرز میکارگیری فطرت؛ استعداد تمییزِ حق از باطلبه

 کنندهٔ فهم فطرت است:های بسیاری دارد که کاملفطرت هنوز نکته
ََ لدین»از تعبیر  هَ کارگیری فطرت در انسان هنگامی محقق شود که فرایند بهمشخص می«    فَأَقِم  وَج 

که « دین حقیقی»گوید برای یافتن حال، باید توجه کرد که آیه نمیدرعین که با آن خیر مواجهه یابد شود می
که در عالم خارج هنگیام به درون فطرت خود بنگرید، بلکه فرموده است که: به دینی  53«گراستدین حق»

محقق شود  این بیان، وسیلهٔ معرفت نیک و « دین قیم»نزول این آیه وجود دارد، با فطرت خود روی کنید تا 
شده بودنِ کند؛ بنابراین مصداق دین یا مصداق نیک و بد یا یک سری علوم تعریفبدبودن فطرت را تأیید می

وسیلهٔ آن به امور و حتی دین روی کرد و نییک و بید که باید بهکند؛ بلکه آن استعدادی است فطرت را رد می
 گرا را درک کرد و تشخیص داد حقیقی و دین حق

 فطرت ۀ. انواع و مراحل معرفت اخلاقی از منظر آی3

های التزامی آیهٔ فطیرت، دو نیوع معرفیت اخلاقیی متنی و نیز دلالتمتنی و برونبا تکیه بر سیاق درون
یرَتَ   »معرفت، از روی  مستنبط است: یک ینِ حَنیفاً فِط  ََ لِلدن هَ اسیت کیه دسیتور اسیت بیه  54«فَأَقِم  وَج 

و نیز از روی تفسیر و معنای خود فطرت ذکر شد کیه فطیرت اسیتعدادی اسیت « فطرت»رویکرد به دین با 
مُ »برای رسیدن به معرفتِ امر نیک و صحیر که تحقق آن در آیه با تعبیر  قَین ینُ ال  مدار و دین حق»؛ یعنی «الدن

آمده که در نگاهی گسترده، همان امر اخلاقی است  این معرفت طبق دستور صدر آیه، اولًا صیرفاً « گراحق
ها»با دخالت فطرت و ثانیاً با تکیه بر تعابیر  اَ  عَلَی  قِ »و « فَطَرَ النَّ دیلَ لِخَل  در همه ثابیت و یکسیان و « لا تَب 

 یافتنی است تحقق
                                                 

ینُ ذ  »53 ََ الدن مُ  لِ قَین راستا و متناسب بیا حنییف دارد؛ آنجیا مفهومی هم« قیّم  »4/135، النهایةاثیر، ابن« أی المستقیم الای لا زیغ فیه و لا میل عن الحقّ «*ال 
 شود گرا محقق میگرایی به دین روی کند، دین حقحال از فاعل است؛ فرد با حالت حق

  30  روم: 54
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دیگر، معرفت بر اهمیت و لزوم اهتمام به تشخیص فطرت و نیز عملکرد براسا  آن است  این معرفت 
لا »از عبیارت  55معرفت نیز از سنخ معرفت اخلاقی است و از دلالت التزامی و براسیا  مفهیوم مخیالف

لَمُون یاِ  لا یَع  »را در انتهای آیه با عبارت « ندانستن»که « یَع  ثَرَ النَّ ک  بیه اکثیر افیراد نسیبت « لَمُیونوَ لکِنَّ أَ
ندانستن در »گفتن از دانند سخنشود  براسا  مفهوم مخالف؛ یعنی قلیلی از افراد میدهد، استنباط میمی

شید امیا اینجیا نشانگر صحبت از معرفتی ییر از فطرت است؛ چراکه فطرت در همگیان محقیق می« اکثر
کنند و نسبت به کنند اما بسیاری کسب نمیسب میبرخلاف فطرت که همگانی بود، این معرفت را برخی ک

افتید )تبییین آن مجیالی بر دخالت فطرت اتفیاق میاند  این معرفت توسط قوای دیگر نفس، علاوهآن نادان
توان این دو دانایی را تحت دو میشود(  طلبد؛ اکنون در حد مقت یِ تبیینِ معرفت فطری بحث میدیگر می

 « معرفت نفسانی فطری»و « ت فطریمعرف»معرفت نام نهاد: 
 اخلاق« فطری». معرفت 1. 3

در آیهٔ قبل گفته است: کسی که از هیوای  56، تفریع و نتیجه است «فَأَقِم  »سورهٔ روم، فاء در  30طبق آیهٔ 
ََ    إلی آخر»بنابراین،  57نفس خود پیروی کند، عواقبی ناخوشایند دارد  هَ به  آوری؛ یعنی با روی«فَأَقِم  وَج 

مُ »وسیلهٔ فطرت به دین، به قَین ینُ ال  ینُ »در کنار « فَأَقِم  »توان گفت که عبارت یابی  میدست می« الدن ََ الدن ذلِ
مُ  قَین ، تحقق تشخیص نیکی و درستی و درنتیجه، ارزیابی اخلاقی توسط فطرت اسیت کیه ایین ارزییابی، «ال 

نظر آیه از دین، حتی بیرای پییامبر)ص( می محض مواجهه با دادهٔ اطلاعاتی در فرد اتفاقبه افتد  معرفت مدن
وسیلهٔ فطرتش صورت گیرد و در عالم خارج و به« دین»با دادهٔ  شود که مواجههٔ ویهنگامی یقیناً محقق می

توان گفت معرفت اخلاقی توسط فطرت، معرفت مرحلهٔ اول اخلاقی است کیه پس می نه دیگر قوای نفس 
تواند محض اینکه فرد اراده کند میگونه که در رویارویی و مواجهه با امور، بهافتد آنفاق میدر هر انسانی ات

 از آن بهره جوید 
 اخلاق« نفسانی فطری». معرفت 2. 3

است  این معرفیت بیا « نفسانی فطری»مرحلهٔ دوم از معرفت اخلاقی که در آیه منعکس شده، معرفت 
لَمُون»تکیه به مفهوم  در انتهیای « لایعلمون»شدنی است  عبارت سورهٔ روم برداشت 30سیاق آیهٔ  در« لا یَع 

تواند چند مفهوم داشته باشد، برخی از آن به این قرار است که: اکثر مردم آیه با تکیه به انتخاب مفعول آن می
واحید دیین حقیقیی »  اصیل 2 58، قیم )تهی از انحراف( است؛«دین اسلام مطابقِ با فطرت  »1دانند نمی

                                                 
  19، 2/18 ،الاتقانفهوم مخالف، نک: سیوطی،   برای فهم م55
  16/177 ،المیزان  نک: طباطبایی، 56
هُ وَ ما لَهُم  مِن  ناصِرینَ : »29  روم، آیهٔ 57 دي مَن  أَضَلَّ اللَّ مٍ فَمَن  یَه  رِ عِل  واءَهُم  بِغَی  اینَ ظَلَمُوا أَه  بَعَ الَّ  «بَلِ اتَّ
  7/274 تفسیر القرآن الكریم و اعرابه و بیانه،؛ دره، 14/31 ،الجامع لأحكام القرآن؛ قرطبی، 10/100 ،وم قرآنتفسیر مخزن العرفان در عل  نک: امین، 58



           55 /فطرت یۀبر آ هیبا تک یو تحقق فعل اخلاق یشناسفطرت در معرفتاز نقش  یاستنباط؛ جوادی و دیگران          

 

داری از طریق رویکرد با دین  »604را؛« بودن دین اسلامقیم  »3 59، قیم است؛«)همگانی( مطابقِ با فطرت
 م یمونی را دارد، ایین گزینیه، سیازگارترین حالیت معنیایی و 61« داری قیم و پایدار اسیتفطرت، آن دین

پایبندی و خواهد عدمانیم؛ یعنی آیه میبه م مون کلی انکارپایر آیه برگرد« ولکن»اعتبار واژهٔ ندانستن را به
به هر ترتیب، مقصود آیه اهتمام مردم به امری که آیه به آن امر کرده و خوب و نیک شمرده است را بیان دارد  

ها اتفیاق افتیاده های ماکور باشد، حالتی است که در نفس برای اکثیر انسیاناز ندانستن، هریک از احتمال
درتِ معرفت و تشخیص نیک و بد ازسوی فطرت و اثبات وجود آن در همهٔ افیراد و به اثبات قاست  باتوجه

شود که آنچه فهمیده نشده و درنتیجیه، میورد اهمییت واقیع نشیده به م مون کل آیه، آشکار مینیز باتوجه
بیودن کارگیری شایستگی و توانایی فطرت است که در مواجههٔ با دیین، موجیب قیمفهم و به ؛ در اصلاست

 دانند یابد اما اکثر مردم آن را نمیشود که در فرد تحقق میدینی می
مانند دانستن دیگر علومِ حصولی، قابل مغفول ماندن است  اگیر ایین علیم  از دیدگاه قرآن، این معرفت

حتیی اگیر کردند  گاه به ندای فطرت خود، توجه و بر طبق آن اخلاقی عمل میشد، آنبرای همه محقق می
لَمُون»خالف دلالت م کید کارگیری فطرت در جهت تحقق کمال دین، امر به بهنبود« لا یَع  داری، در اصل تأ

اسیت؛ چراکیه بیه هیر « نفسانی فطیری»؛ یعنی معرفت «معرفت فطری»به توجه و حصول معرفتی ییر از 
چه نکند و چه به  کند؛ چه فرد به آن توجه کند،ترتیب، فطرت در فرد، معرفت و تمییز نیک و بد را محقق می

آن روی بیاورد، چه نیاورد  بنابراین، اینکه امر کرده بر توجه به اهمیت فطرت در حصول معرفت و تمییز حق 
و حقیقت؛ در اصل امر بر معرفت در سطحی دیگر است که ارادهٔ افراد در آن نقش دارد؛ اهتمام بیه فطیرت، 

رسد؛ امیا مسیتقل از فطیرت اسیت، بنیابراین در ت میمستلزم دانایی در نفس است  گرچه باز به تأیید فطر
هیا توسیط توان گفت: آیه با امر به توجه به فطرت و رویکرد به گزارهکند  میابتدای آیه به حصول آن امر می

نوعی در حیال ایجیاد و آمیوزش فطرت، در ضمن اثبات وجود چنین استعدادی )یعنی فطرت( در افراد، بیه
شیود  کارگیری اخیلاق میاخلاق که موجب بیه« نفسانی فطری»یعنی معرفت معرفت دوم اخلاقی است؛ 

وقتی که اهتمام به گزینش گزارهٔ اخلاقی در فرد محقق شود، در اصیل مرحلیهٔ دوم معرفیت اخلاقیی اتفیاق 
 افتد  می

، هایی بر مبنیای هواهیای نفسیانی آنیان تحقیق یافتیهها عملکردی با اهتمام به اندیشهافرادی که در آن
نگریم، مؤیید ایین تحلییل اسیت؛ آنجیا کیه اند  وقتی به آیهٔ قبل و سیاق آن میشده« لایعلمون»متصف به 

                                                 
نظر آیه، در برخی دیدگاه59   181، 180 ،فطرت در قرآنشدنی است  نک: جوادی آملی، ها این نظر برداشت  طبق یک وصف از دینِ مدن
  7/274 تفسیر القرآن الكریم و اعرابه و بیانه،؛ دره، 14/31 ،الجامع لأحكام القرآن  نک: قرطبی، 60
  4/206 ،انوار التنزیل و اسرار التأویل، ؛ بی اوی6/284 ،تفسیر القرآن العظیمکثیر،   نک: ابن61
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م»فرماید: می رِ عِل  واءَهُم  بِغَی  اینَ ظَلَمُوا أَه  بَعَ الَّ زمان نیادانی دقیقاً بیانگر تبعیت از هوای نفس و هم 62«بَلِ اتَّ
لَمُونلا یَ »است؛ یعنی هم با برداشت از مفهوم  ََ »باوجود امر به « ع  هَ و هم از سیاق آییهٔ قبیل،    « فَأَقِم  وَج 

شود؛ هنگامی که نفس فرد روی به هواهای خیود دارد، که صراحت در تبعیت از هوای نفس دارد، محرز می
دای کند  با دقت در م مون آیه، اهتمام به نهای اخلاقی فطرت خود توجه نمیگرا و ارزیابیبه ندای اخلاق

 متناسب آن است « نفسانی فطری»اتفاق بیفتد، لاا نام معرفت « یعلمون»فطرت باید توسط نفس باشد تا 
، اراده مؤثر است اما در دانایی اولیه، که همان دانایی فطری صیرف اسیت، «نفسانی فطری»در معرفت 

محض مواجهه رار داده است که بهاراده تأثیری ندارد؛ بلکه خداوند این استعداد را )فطرت را( در ذات افراد ق
شدنی است، استنباط« اقم وجهک»شود که از بودن یا نبودن آن رأی صادر میبا دادهٔ معرفتی، دربارهٔ اخلاقی

گییرد و مخصوصاً هنگامی که آن داده بخواهد مبنای عمل قرار گیرد، حتماً میورد ارزییابی فطیرت قیرار می
ای کیه حتمیاً و لزومیاً بیا انگییزهٔ گونهکند، بدون رن  و ریا و بهعیین میاخلاقی را ت« باید و نبایدِ »فطرت، 
گرایی اسیت  امیا ممکین اسیت ایین بودن فعل؛ یعنی انتخاب گزاره بیا محورییت اخلاقیی و حیقاخلاقی

 نرسد « نفسانی فطری»تشخیص سریعاً مغفول واقع شود و لاا به رتبهٔ وضوح معرفت 

 ستعدادها. موضع فطرت در قبال دیگر ا4

برای اینکه واضر شود معرفت فرااخلاقی فطرت چگونه است، بایید دانسیت کیه کلیید و رمیز تفیاوت 
از معرفیت در دیگیر اسیتعدادها چیسیت؟ رمیزش ایین اسیت کیه دیگیر اسیتعدادها « فطرت»معرفت در 

میور نییز خود نسبت به مسائل اخلاقی موضعی خنثی دارند؛ تا جایی که حالات مختلف خودِ آن اخودیِ به
سیورهٔ  30به آیات قرآن، ازجملیه آییهٔ شوند اما باتوجههای خوب یا بد میای اخلاقی از نسبتمشمول گزاره

دهندهٔ همیهٔ بودن خنثی نیست؛ بلکه تشیخیصروم، فطرت نسبت به مسائل از جهت اخلاقی و ییراخلاقی
است  بنابراین، باید دقت کیرد  64و اکراهو نیز همراه با اقبال  63شودخوب و بدهایی است که با آن مواجه می

 بلکیه؛ توان معادل فطرتی دانست که مقصود آیهٔ فطرت استکه صفات ذاتی انسان مانند کنجکاوی را نمی
های عقلیی افیراد و حتیی نیوع های دیگر استعدادها، یافتهکارگیریها و نوع بهتوان گفت که: همهٔ حالتمی

 شود گااری اخلاقی میتوسط فطرت ارزشها و اندیشه و تعقل آنان، حالت

                                                 
   29  روم: 62
 گرایی است معنای حقکه به« حنیفا»، وصفی است برای «فطرت الله التی فطر النا  علیها»  قبلًا توضیر داده شد 63
طلبی در دل خود اقبال به حق و گرایی یا حقگرایی تفسیر شد و حقشود، زیرا حال حقبرای فاعل برداشت می« حنیفا»بودن بودن، از حال  همراه اقبال و اکراه64

 ادبار از باطل را دارد 
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 کارکرد فطرت ۀهای مورد تأیید فطرت و نحو. چگونگی گزاره5

گییرد و دارای چیه برای فهم بهتر فطرت لازم است که بدانیم گزینهٔ مورد تأیید فطرت چگونه شیکل می
رآن از فطیرت، هایی است؟ و نحوهٔ عملکرد فطرت چگونه است؟ و مستدل سازیم که چرا مقصود قیویژگی

 هایی در درون نیست آموزه
شود، زیرا: أ  آیاتی از بخشِ اخلاقی، بیشتر از منابع بیرونی دریافت میهای معرفتاز منظر قرآن، گزاره

و نه فطرت درون بشیر را؛ ب  آییاتی کیه عیااب را  65اندقرآن، ارسال رسل را موجب اقامهٔ حجت بیان کرده
هایی است که ازسوی رسولان بشری رسالت خود کند حاکی از حجیت دادهمنوط به بعد از ارسال رسل می

ای بیرونی است آوری به دینی شده است که آموزهج  در آیهٔ فطرت، امر به روی 66اند؛را عقلًا نیز ثابت کرده
 و توسط پیامبر ارائه و بازشناسی شده است 

حالت برای دین در آیهٔ ماکور مطرح است:  دلیل دستور ادبیات عرب دوکه ملحوظ است، بهالبته چنان
باشد؛ بنابراین وصفی برای دینِ مصداقیِ بیرونیی « دین»عنوان حال برای به 67«حنیفاً »  دین حنیف: اینکه 1

  دین اسلام: در 2کند؛ آوری مطرح میعنوان دینی برای رویو مفهومی در درون فرد نیست؛ بلکه به 68است
نیز مقصود از واژهٔ دین، دین و نوع  69بدانیم؛ در این نگاه تفسیری« اقم»حال از فاعل را « حنیفاً »این دیدگاه، 

شود هم به خود پیامبر و هم بیه ای است که با وساطت پیامبر)ص( در همان لحظه دارد نسخه میداریدین
 بنابراین باز هم دینی با مصداق بیرونی است  70پیروانش؛

هایی کیه بیه توان فهمید که گزارهٔ مورد تأیید فطرت همیشه از بین گزینهینهایتاً با تکیه بر تحلیل آیات م
شود، نه اینکه یک گزینه از عالمی ناشناخته به ناگاه ازسوی فطیرت مرحلهٔ شناخت رسیده باشد انتخاب می

 مطرح شود 
نهایی فطیرت در آن بنابراین چنین نیست که هر تأیید فطری را بگوییم که یقیناً و بلاتغییر، گزارهٔ اخلاقی 

های معرفتیِ اخلاقی بیشتری نیز ارائه شود ییا فیرد های بیشتری حاصل شود، گزارهزمینه است، بسا اگر فهم
تر ای با تحلیل اخلاقیی کامیلرشد تمدنی بیشتری یابد یا در اثر توان تحلیل بیشتر یا از محیط بیرون، گزینه

عنوان امر اخلاقیی تیرجیر خواهید داد؛ ماننید تکامیل احکیام هاز قبل به فرد ارائه شود؛ همان را فطرت او ب
                                                 

درسیتی محقیق قومش آمده، برای این است که معرفت از دادهٔ بیرونیی به ؛ بیان اینکه، هر رسولی که به زبان165-162  آیات مت من این مفهوم: نک: نساء: 65
  5و  4شود  نک: ابراهیم: 

  208؛ شعراء: 59؛ قصص: 15  نک: اسراء: 66
 ( 418 ،16/417 تفسیر نمونه،سوی حق و از کجی به راستی است )مکارم شیرازی، معنای تمایل از باطل به)بر وزن کنف( به« حنف»از مادهٔ « حنیف  »67
  3/580 مختصر الامثل،؛ مکارم شیرازی، 3/479الكشاف، اند  نک: زمخشری،   برخی، حنیفا را وصف و حالتی از دین دانسته68
  16/187، المیزان ؛ طباطبایی،7/450، كشف الاسرار و عدة الابرار؛ میبدی، 21/26 مجمع البیان،؛ طبرسی، 21/26،جامع البیان  نک: طبری، 69
 ( 3/413، سلیمانبنتفسیر مقاتلسلیمان، بناند )نک: مقاتلمعنای دین اسلام دانستهرا به« ندی»  برخی 70
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نوعی بیه 71حجاب و اخلاق جنسی در اسلام نسبت به دیگر ادیان قبل کیه در قیرآن مینعکس شیده اسیت 
شیود(، تغیییر تیرجیر گیزارهٔ توان گفت: در این هنگام )وقتی که دادهٔ معرفت اخلاقی جدید دریافت میمی

به همین نحوۀ عملکرد فطرت است که رشد علمی اخلاقیات اهد داد  باتوجهاخلاقی ازسوی فطرت رخ خو
دلیل کاربردی، کمالی، تمدنی و حتی رفتاری انسان، مخصوصیاً در سیاحت اجتمیاعی، در طیول زمیان به

های اخلاقی دلیل دوری از محیط بشری و نداشتن دادهیابد و نیز کودکان وحشی بهشود و معنا میمحقق می
یت از رشد بشری، کلًا از خداپرستی و امور اخلاقی پیشرفته درکی ندارند  بنابراین، علم و معرفت و محروم

رساند و به فطرت، فرصت به خودِ امور و دانستن زوایای مختلف یک امر، فرد را بهتر به معرفت اخلاقی می
 دهد  انتخاب بهترین گزارهٔ اخلاقی موجود را می

 فطرت در همگان باوجود رشد اخلاقی. چگونگی ثبات و یکسانی 6

مطالبی که گاشت تاحدودی تحلیل کارکرد فطرت فقط از یک بُعد را ارائه داد؛ یعنی چگونگی موضیع 
ای که فرد های قبلیشده مبرهن شد، اما چگونگی ارزیابی اخلاقی دادههای تازه دریافتفطرت در قبال داده

شد اخلاقی باوجود ثبات فطرت ای اح کافی نشده است  بایید در درون خود دارد تبیین نشده و چگونگی ر
ای هیا نییز بایید در داییرههای بیشتری است که آنهای معرفتی درون ما دارای پیچیدگیتوجه داشت که داده

نظر قرار گیرند؛ مثلًا اینکه گزارهٔ جدیدی که دریافیت میوسیع خواهید تعییین شیود، هنگیامی کیه میتر مدن
 شود، دو حالت برایش متصور است: موضع اخلاقی

های آن گزارهٔ اخلاقی قبلًا مورد تأیید فطرت قرار گرفته باشد، کیه ایین بودن همهٔ داده  صحت اخلاقی1
ها قبلًا توسط فردی دیگر )مثلًا پییامبران ییا عقیلا( تحلییل اخلاقیی شیده و خود دو حالت دارد: أ  آن گزاره

تیوان دیید کیه می 72سورهٔ توبیه 38و  37شده باشد  برای نمونه، در آیات  ازسوی فطرت فرد یا افراد پایرفته
در این قاعده باید  73های بعدی مبرهن بوده، پایرفته بودند ای اخلاقی را با تحلیلی که برای افراد نسلقاعده

ا ؛ لیا«ای مسیلماً خیوب اسیتحار از آن با هر قاعده»و بنابراین، « جن  بد است»این مفروض باشد که 
هیای بعیدی هایی که مقدمات تحلیلای که میزان آن را کم و کنترل کند، نیک است  ب  گزارهرعایت قاعده

دهندهٔ ساختار آن تحلییل قیبلًا های تشکیلگیرد و ابتدائاً باید توسط خودِ فرد تحلیل شود؛ یعنی دادهقرار می
                                                 

  59؛ احزاب: 23؛ نساء: 60، 31  نور: 71
بستند کار میهایی به های حرام، سنتی از زمان ح رت ابراهیم بوده است که در زمان پیامبر اسلام)ص( حقهجن  در ماهبودن و التزام عملی عدم  قبول نیک72

سي: »38، 37تا بتوانند این قاعده را دور بزنند  توبه:  مَا النَّ ةَ ما حَ إِنَّ مُونَهُ عاماً لِیُواطِؤُا عِدَّ ونَهُ عاماً وَ یُحَرن اینَ کَفَرُوا یُحِلُّ رِ یَُ لُّ بِهِ الَّ کُف  وا ما ءُ زِیادَةٌ فِي ال  هُ فَیُحِلُّ مَ اللَّ رَّ
نَ  هُ زُین مَ اللَّ اینَ آمَنُوا ما لَکُم  إِذا قیلَ لَکُ حَرَّ هَا الَّ کافِرینَ*یا أَیُّ مَ ال  قَو  دِي ال  هُ لا یَه  مالِهِم  وَ اللَّ فِرُوا في لَهُم  سُوءُ أَع  ضِ    مُ ان  ر 

َ تُم  إِلَی الْ  اقَل  هِ اثَّ  «سَبیلِ اللَّ
شویم، زیرا بحیث آن مجیالی طلبی آنان نمیسبب منفعتبرای دورزدن این قاعده به   ما وارد بحث خودفریبی و اعمال حقه و فریب آنان در زمان پیامبر)ص(73

 طلبد دیگر می
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فته باشد، مثلًا فهم گارابودن زندگی دنیا با ازسوی خود فرد دریافت شده و مورد تأیید اخلاقی فطرت قرار گر
تیا  74سورهٔ انعیام 11سورهٔ روم و  9ها در آیات نظر و تدبر فرد به گاشتگان و سرنوشت بد در اثر اعمال بد آن

فرد در پی چنین تدبیری بتواند به این برسد که نافرمانی در مبادرت به نیکی و پرهیز از بدی، امری نامطلوب 
 اند توجه، عاقبتی متناسب آن در انتظار کسانی است که به این اوامر و نواهی نیک و بد بیتبعاست و به

های از داده بودنِ همه یا برخیهایی باشد که اخلاقیها و گزارههای گزارهٔ جدید با تکیه بر داده  تحلیل2
 آن، مورد تأیید واقع نشده باشند 

هیای اخلاقیی قبلیی نوعی تعامل، سنجش و موازنهٔ گزاره در هر دو حالت، در درون فطرت دو شکل از
در شیکل اول، سیازگاری بیین  آیید:برای فهم چگونگی ارزیابی اخلاقیی گیزاره و تحلییل جدیید پییش می

 یابد های قبلی با گزارهٔ جدید است و لاا قطعیت از آن نمود میگزاره
ت نییک ییا بیدبودن امیری را گیزارش توان دید کیه فطیرت قطعییدر شکل دوم، نوعی ناسازگاری را می

امیا بیه هیر ترتییب، براسیا   75کند، بلکه در تمییز امر اخلاقی دچار تردید و تشخیص ناکامل اسیتنمی
گونه این 76شود،ترین ادلهٔ ممکن، مختص هر شرایطی رأی فطرت در جهت ارزیابی اخلاقی صادر میکامل

به رشید متوقف شود  باید دقت داشت که باتوجهنیست که تصمیم صدور رأی مخصوصاً در مواقع ضروری 
یابید و کم در انسیان سیازمان میها در برخی امور، کمانسان، ساختار خوب و بدها و ساختار تشخیص آن

و همیان قواعید  77شودعنوان نوعی علم در انسان ذخیره میها بهگیرد که همهٔ این قاعدهمند میشکلی قاعده
سیوی کمیال های تأییدشدهٔ فطری در انسانِ در حال حرکت بهاست  داده های بعدیموجب کمال تشخیص

                                                 
ةً : »9  روم: 74 هُم  قُوَّ لِهِم  کانُوا أَشَدَّ مِن  اینَ مِن  قَب  فَ کانَ عاقِبَةُ الَّ ظُرُوا کَی  ضِ فَیَن  ر 

َ ضَ وَ عَمَرُ أَ وَ لَم  یَسیرُوا فِي الْ  ر 
َ ضِ : »11؛ انعام: «وهاوَ أَثارُوا الْ  ر 

َ قُل  سیرُوا فِي الْ 
بین  مُکَان فَ کانَ عاقِبَةُ ال  ظُرُوا کَی   «ثُمَّ ان 

الخطاب( ازسیوی خیود های نیک و بد امور، حتی در کسانی که خداوند آنان را دارای موهبتی از فهم برتر )فصیلبودنِ درصدی، برخی تشخیص  این ناکامل75
تشخیص صحیر نیک و بد منعکس شده است، لاا داوود استغفار کیرد  در جیایی دیگیر، تشیخیص (  در آیه، عدم24-20نماید )ص: کند هم رخ میاعلام می

 76طور ضمنی اشاره کرده است  در آییهٔ (  گویا قرآن، وجود مراتبی را در صحت معرفت امر حق، به79-78تر بوده است )انبیاء: سلیمان در تمییز امر حق موفق
مٍ عَلیم»    فرماید: یوسف که می سورهٔ  قَ کُلن ذي عِل  وَ فَو  اشاره دارد به این تفاوت درجات علم و وجود مراتب معرفتی که در هر فرد، متفاوت از دیگری ممکن « ُُ

الهدایفة الفی بلفو  حمیوش، بن؛ مکی378،/5 ،مجمفع البیفاناست محقق شود و این تفاوت مراتب تا جایی که به خداوند ختم شود ادامه دارد )نک: طبرسیی، 
 ( 5/3607، النهایة

، این قاعده درصورت تلاش فیرد مسیتنبط در رعاییت شیرایط اخیا و اسیتنباط نظیر «للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد»  مشابه قاعدهٔ فقهی که گوید: 76
 ( 243، الكشف الوافی فی شرح اصول الكافیالدین شیرازی، ینتواند مؤید دیدگاه مورد بحث در این پژوهش باشد )نک: معصحیر جاری است؛ این قاعده می

خواهید خیوراکی خیود را ای سه ساله بگویید درک واضحی از آن نخواهد داشت، بلکیه می؛ این عبارت را اگر به بچه«کمک به فقرا خوب است»  مثلًا گزارۀ 77
قدماتی است در فردی بالغ که فقر را دیده و آن را تحلیل کرده است که فقیر در سیطوح مختلیف هایی مها و دادهبرای خود نگهدارد اما همین داده دارای فهم گزاره

رسید کیه تواند موجب مرگ، دزدشدن، اهل فسادشدن و آزردگی روحی فرد و دیگر تبعیات شیود، لیاا بیه ایین رأی میشود، تا جایی که میهایی میموجب بدی
دار تر از دادن پیول بیه افیراد پیولرسد که کمک به فقرا خوب است یا دادن پول بیه فقیرا خیوبها به این گزاره میتحلیل تفاوتی در قبال فقر بد است  بعد از اینبی

های قبلی است که توسط فطیرت رساندن به دیگران است  در این مثال واضر شد که یک گزارهٔ به ظاهر ساده دارای تحلیل دادهکه هر دو نوعی بهرهاست، درحالی
 که مُدرکِ آن گزاره است، سابقاً تأیید شده است تا به تأیید آن گزاره رسیده است فردی 
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که در آییه دارییم ذاته نیست؛ چنانیابد  باید دقت کرد که این رشد، رشد خود فطرت فینوعی سازمان میبه
هِ   » قِ اللَّ دیلَ لِخَل  ییه بیر کمیال بلکه کارکرد بهتر فطرت با تک 79بنابراین فطرت تغییرناپایر است؛ 78،«لا تَب 

های سازی ابعاد دادهشود  باید دقت کرد که در طی رشد اخلاقی فرد، ثبت و تأیید و شفافها محقق میداده
هیای تأییدشیدهٔ اخلاقیی در ذهین و حافظیه عنوان دادهیابد و بیهاخلاقی، ازسوی فطرت در فرد سازمان می

د؛ لاا درصیورت رشید اخلاقیی فیرد، کیارایی آیهای اخلاقی بعدی به کار میشود و برای تحلیلذخیره می
شود، نه اینکه خود فطیرت در آن فیرد تغیییر کیرده باشید؛ بلکیه تر و بهتر میتر، سریعتر، وسیعفطرت دقیق

گیرد و رشد لحظه در تعامل با فطرت شکل میبهها، همه لحظهشده براسا  شواهد و دادههای ذخیرهتحلیل
هیای اخلاقیی تأییدشیده و بیه شیود و دادههیایِ در اختییار فیرد میل دادهیابد و همین رشد موجب کمامی

 بخشد آید و کارایی آن را بهبود میهای اخلاقی بعدی مدام به کار میرسیده توسط فطرت در تحلیلاثبات

 گیرینتیجه

معرفیت نفسیانی »و « معرفیت فطیری» شیدنی اسیت:از آیهٔ فطرت، دو نوع معرفیت اخلاقیی استنباط
معرفت فطری، شناخت و تمییز حق از باطل در مواجهه با امور است که معرفت اخلاقیی مرحلیهٔ «  فطری

اولِ درون فرد است  معرفت نفسانی فطری، معرفت نفس به اهمیت توجیه بیه معرفیت فطیری و ضیرورت 
این اهتمام را نیز باز فطرت است که از یییرآن بودن اهتمام به عملکرد با محوریت آن است  نیک و اخلاقی

محور اصلی این پژوهش، معرفت فطری است  معرفت فطری دهد؛ لاا این نام متناسب آن است  تمییز می
طور ارادی در فیرد محقیق شدنی است اما معرفت نفسانی فطری، بیهطور ییرارادی محققبرای همهٔ امور به

 شود می
گویید بیه درون گوید با فطرت به دین روی کین و نمیو نیز مفهوم آیه که میبا تکیه بر شواهد مختلف 

شیود کیه فطیرت در انسیان، اسیتعداد فطرت بنگر و هر دینی که یافتی همان را پییروی کین؛ مشیخص می
شود، لاا یک استعداد است و از های اطلاعاتی و معرفتی اِعمال میتشخیص خوب و بد است که روی داده

هیای اطلاعیاتی، دلیل اینکیه دادهنیست  اصل این استعداد در همهٔ افراد یکسان اسیت امیا بیهسنخ مفاهیم 
های اخلاقی، میزان قواعد اخلاقی تأییدشده در فرد و نیز حتی قدرت تحلیل ذهن خود افراد مختلف آموخته

وت باشد و ایین تواند دقت تشخیص نیک از بد و صحت آن در افراد مختلف دربارهٔ یک امر، متفااست، می
ای دیگر از سوی نگارنیده تبییین ناشی از کارایی فطرت نیست؛ بلکه متأثر از عوامل دیگر است که در مقاله

                                                 
  30  روم: 78
فطرت و فطریات »؛ ترخان، 16/178 ،المیزان؛ طباطبائی، 54، 28، 12/27 فطرت در قرآن،  منابعی که گویند فطرت حالتی ثابت است: نک: جوادی آملی، 79

  82، «ن در علوم انسانیدر نگاه علامه طباطبایی و برایند آ
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هیای اطلاعیاتی محییط؛ یعنیی خواهد شد  بنابراین، قبل از اینکه فطرت بخواهد به رأی نهایی برسید، داده
به آنچیه بییان شید، مشیخص است  باتوجه همان علم به معنای شناخت پیرامون از هر سنخی، بسیار مهم

 شناختی فرااخلاقی قرآن است شود که فطرت از این موضع جزو ابزار معرفتمی
گااری ترتیب در ادامیه شیمارههیایی اسیت کیه بیهتوان گفت این اسیتعداد در انسیان، دارای ویژگیمی

 شود:می
وری از افکار و گفتیار و اعمیال فیرد، تحلییل هایی از سنخ مسائل و امأ  این استعداد در مواجهه با داده

 دهد دهد و نیک هریک را تمییز میاخلاقی ارائه می
کنید کیه منیدی نزدییک میب  فطرت استعدادی است که انسان را در ارتباط با امور اخلاقی بیه قاعده

ی از اوامر، نیواهی و عنوان نیروی سنجش اخلاقی امور تبیین کرد  بنابراین، فطرت الگویشاید بتوان آن را به
اطلاعات موردی و مصداقی که همانند ربات بر وجیود انسیان، کپیی و حیک شیده باشید، نیسیت؛ بلکیه 

 شود استعدادی است که بازخورد آن به شکل تشخیص و تمییز اخلاقیات در فرد به شکلی پویا ظاهر می
گویند که فلان اطلاعات نمی به آیات، فطرت در همگان یکسان است  همچنین، آیات این راج  باتوجه

اخلاقی در وجود شما هست، همان را بنمایانید؛ درعین حال آیاتی وجود دارد دال بر اینکه فطرت، الگیوی 
 تواند باشد  مصداقی نمی

نبودن آن، اقت یائات و زواییایی قابیل د  یکسانی فطرت در همگان، در عین الگوی مصداقی و موردی
توان فهمید که یک ویژگی فطرت ایین اسیت دایره با آیهٔ فطرت مین و نیز آیات همواکاوی دارد  با دقت در آ

 رسد و از سنخ مفاهیم نیست، بلکه یک استعداد است که در مواجهه با پیرامون به بروز و ظهور می
 هیای اخلاقیی از قبیلدلیل ذخیرهٔ دادههای جدید اخلاقی، بهه  این نیرو با در معرض قرارگرفتن معرفت

 کند  یابد، اما ساختار اصلی آن تغییری نمیتأییدشده، کارکردش تعالی می
های نحوهٔ کارکرد این استعداد این است که در تعامل مداوم با دیگر قیوای نفیس و  یکی دیگر از ویژگی

ب، جز قلیکه دیگر قوای نفس، البته بهکند، درحالیگااری اخلاقی میها را ارزشهای آناست و همهٔ کنش
بودن امور خنثی هستند )مانند کنجکاوی(  قلب نیز درصورت حاف فطیرت، در قبال اخلاقی و ییراخلاقی

 شود ای دیگر واکاوی و تبیین میممیز نیست؛ بلکه کارکردی دیگر دارد که در مقاله
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 ق 1422اول، محمدعلی بی ون، چاپ
 ق 1419اول،   بیروت: دار الکتب العلمیة، محمدعلی بی ون، چاپتفسیر القرآن العظیمعمر  بنکثیر، اسماعیلابن
 ق 1405وزه،   قم: ادب الحلسان العربمکرم  منظور، محمدبنابن

هیای اسیلامی،   مشیهد: بنییاد پژوهشروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنعلی  بنابوالفتوح رازی، حسین
 ق 1408اول، چاپ

 ق  1405اول،   مصر: مؤسسة سجل العرب، چاپالموسوعة القرآنیةابیاری، ابراهیم  
پژوهشفنامهٔ «  ربی و ارتباط آن با اعتقاد بیه وجیود خداونیدعابنفطرت در اندیشهٔ »نژاد  اکبری، رضا، محمد یفوری

   42-23(: 1389)2  شعرفان
 تا اول، بینا، چاپجا: بی  بیتفسیر مخزن العرفان در علوم قرآنبیگم  امین، نصرت

 ق 1418اول،   بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپانوار التنزیل و اسرار التأویلعمر  بنبی اوی، عبدالله
 ق  1412اول،   کویته: رشدیه، چاپالتفسیر المظهرىپتی، ثناءالله  پانی

مطالعات معرفتی در دانشگاه «  فطرت و فطریات در نگاه علامه طباطبایی و برایند آن در علوم انسانی»ترخان، قاسم  
   104-81(: 1396)1  شاسلامی

اول،   بییروت: دار احییاء التیراث العربیی، چیاپیر القفرآنالجواهر الحسان فی تفسمحمد  بنثعالبی، عبدالرحمان
 ق  1418

 ق 1422اول،   بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپالكشف و البیانمحمد  بنثعلبی، احمد
 ق 1398دوم،   تهران: برهان، چاپروان جاوید در تفسیر قرآن مجیدثقفی تهرانی، محمد  

   28-5(: 1389)23  شپژوهی دینیانسان«  یینهٔ قرآنفطرت در آ»جوادی آملی، عبدالله  
  1392هفتم،   قم: اسراء، چاپتفسیر انسان به انسانجوادی آملی، عبدالله  
  13۷8اول،   قم: اسراء، چاپفطرت در قرآنجوادی آملی، عبدالله  
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  1375ول، ا  قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپمسألهٔ باید و هستجوادی، محسن  
 ق 1424ششم،   قاهره: دار السلام، چاپالاساس فی التفسیرحوی، سعید  

 ق  1424اول،   بیروت: دار الفکر العربی، چاپالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبدالکریم  
اول، پالله رحمتیی  تهیران: سیوفیا، چیاترجمیهٔ ماشیاء دانشنامهٔ فلسفهٔ اخلاق )روانشناسی اخلاق(.درایور، جولیا  

1392  
 ق 1430کثیر، ابن  بیروت: دار تفسیر القرآن الكریم و اعرابه و بیانهدره، محمدعلی  

 ق 1412اول، الدار الشامیة، چاپ-  دمشق: دار القلممفردات الفاظ القرآنمحمد  بنرایب اصفهانی، حسین
   138۷اول، قرآن، چاپ های تفسیر و علوم  قم: پژوهشتفسیر قرآن مهررضایی اصفهانی، محمدعلی  

 ق  1422اول،   دمشق: دار الفکر، چاپالتفسیر الوسیطزحیلی، وهبه  
  بییروت: دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیفون الأقاویفل ففی وجفوه التأویفلعمر  بنزمخشری، محمود

 ق 140۷سوم، الکتاب العربی، چاپ
دوم،   بییروت: مکتبیة النه یة العربییة، چیاپیسفر كفلام المنفانتیسیر الكریم الرحمن فی تفسعدی، عبدالرحمان  

 ق 1408
 ق  1408دوم،   بیروت: الْعلمی، چاپبیان السعادة فی مقامات العبادةحیدر  بنشاه، سلطان محمدسلطان علی

 ق 1416اول،   بیروت: دار الفکر، چاپتفسیر السمرقندى المسمی بحر العلوممحمد  بنسمرقندی، نصر
 م  199۷اول،   قاهره: نه ة مصر، چاپالتفسیر الوسیط للقرآن الكریمطنطاوی، محمد  سید

 ق 1421دوم    بیروت: دار الکتاب العربی، چاپالإتقان فی علوم القرآنبکر  ابیبنسیوطی، عبدالرحمان
  )بهار و تابسیتان نوىحكمت سی«  سینا در بازیابی ابعاد گرایشی فطرتابنظرفیت فلسفهٔ »شهیدی، سعیده سادات  

1401 :)51-74  2022.243368.1592ap./10.30497 
  1388اول،   قم: شکرانه، چاپترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن كریمصادقی تهرانی، محمد  

 ق 1390دوم، روت: الْعلمی، چاپ  بیالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین  
 ق 1412اول،   قم: مرکز مدیریت حوزهٔ علمیه، چاپتفسیر جوامع الجامعحسن  بنطبرسی، ف ل
  13۷2سوم،   تهران: ناصرخسرو، چاپمجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن  بنطبرسی، ف ل
 ق 1412اول، معرفة، چاپ  بیروت: دار الجامع البیان فی تفسیر القرآنجریر  بنطبری، محمد

 تا  اول، بی  بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپالتبیان فی تفسیر القرآنحسن  بنطوسی، محمد
  1369دوم،   تهران: اسلام، چاپاطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبدالحسین  

(: 1389)2  شفه و كفلام، عقفل و دیفنفلسف«  های متقابلنظریهٔ فطرت و علوم انسانی؛ کنش»نژاد، محمد  یفوری
95-110  

 ق 1419اول،   بیروت: دار الملاک، چاپمن وحی القرآنالله، محمدحسین  ف ل

https://doi.org/10.30497/ap.2022.243368.1592
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  1394اول،   قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپشناسی در قرآنمعرفتفعالی، محمدتقی  
ل سیاق متنیی و حیالی در دور هرمنیوتیکی الگوی شلایرماخر و تعام»آبادی، ملیحه، محسن باجگیران  قاین ابراهیم

  113-91(: 1392)پییاییز و زمسییتان91  شمطالعففات اسففلامی: علففوم قففرآن و حففدیث«  متناسییب قییرآن
naqhs.v45i2.17930/10.22067 

  1388اول، هایی از قرآن، چاپگی در   تهران: مرکز فرهنتفسیر نورقرائتی، محسن  
   1364اول،   تهران: ناصرخسرو، چاپالجامع لأحكام القرآناحمد  بنقرطبی، محمد

 م  2000سوم،   قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، چاپلطائف الاشاراتهوازن  بنقشیری، عبدالکریم
  1390دهم، فرهن  معاصر، چاپ  تهران: فرهنگ معاصر عربی فارسیقیّم، عبدالنبی  

 ق 140۷چهارم،   تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپالكافی  یعقوببنکلینی، محمد
 ق  1429اول،   قم  دار الحدیث، چاپالكافی  یعقوببنکلینی، محمد

 ق  1419اول،   تهران: دار محبی الحسین، چاپمن هدى القرآنمدرسی، محمدتقی  
  1385اول،   قم: بوستان کتاب، چاپترجمهٔ قرآنعارف قرآن  مرکز فرهن  و م

اول،   ترجمهٔ حسین سیدی  تهیران: سیخن، چیاپهاى بلاغی بیان قرآنویژگیالمطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد  
1388  

  1388بیستم،   تهران: صدرا، چاپفطرتمطهری، مرت ی  
اول،   قیم: دار الحیدیث، چیاپلوافی فی شرح اصفول الكفافیالكشف امحمد  بنالدین شیرازی، محمدهادیمعین

 ق  1430
 ق  1424اول،   قم: دار الکتاب الإسلامی، چاپالتفسیر الكاشفمغنیه، محمدجواد  

 ق 1414دوم،   قم: کنگرهٔ شیخ مفید، چاپتصحیح اعتقادات الإمامیةمحمد  بنمفید، محمد
 ق 1423اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ  سلیمانبنتفسیر مقاتلسلیمان  بنمقاتل

 ق 1428اول، الطالب)ع(، چاپابیابن  قم: مدرسهٔ امام علی مختصر الامثلمکارم شیرازی، ناصر  
   13۷1دهم،   تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر  

اول، رجه: جامعة الشارقه، کلیة الدراسات العلیا و البحث العلمی، چاپ  شاالهدایة إلی بلو  النهایةحموش  بنمکی
 ق 1429

 ق 1423سوم،   بیروت: دار الیمامة، چاپمشكل اعراب القرآنحموش  بنمکی
  13۷1پنجم،   تهران: امیرکبیر، چاپكشف الاسرار و عدة الابرارمحمد  بنمیبدی، احمد
 ق 1421اول، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ  اعراب القرآنمحمد  بننحا ، احمد

  1383قم: بوستان کتاب، چاپ اول،  .2عیارنقدیثربی، سید یحیی  
 

https://doi.org/10.22067/naqhs.v45i2.17930
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